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   چكيده
» تبيين عالم«مهمترين اثر وي رسالة . برناردوس سيلوستريس از جمله انديشمندان قرن دوازدهم ميلادي است

هاي يوناني و رومي و فلسفه در معناي نوافلاطوني و افلاطوني ميانه و باورها  كارگيري اسطورهاست كه در آن با به
هاي مختلف  هنر برناردوس تركيب آموزه. پردازد اعتقادات مسيحي، به توضيح و تبيين آفرينش جهان و انسان ميو 

شود كه زبان دين  با بررسي اين رساله مشخص مي. از جمله اسطوره، فلسفه و باورهاي مسيحي در اين رساله است
شابهي، زبان سلبي و يا زبان تفضيلي نيست، بلكه كدام از اقسام زبان دين همچون زبان ايجابي، تحاكم بر آن هيچ

هاي مختلف، نظام  به بيان ديگر برناردوس با استفاده از آموزه. زبان دين حاكم بر آن، زبان رمزي ـ تمثيلي است
هاي يوناني و رومي را كه در فرم و  كارگيري زبان رمزي ـ تمثيلي، اسطورهكند و با به منسجمي از آنها ايجاد مي

  .برد كار مياند در خدمت تأييد صحت اعتقادات مسيحي به الحادي و كفرآميز صورت
  
  .زبان دين، كلام ايجابي، كلام سلبي، كلام تفضيلي، زبان رمزي ـ تمثيلي :ها د واژهكلي
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  مقدمه
هـاي فلسـفة ديـن در دوران جديـد داراي جايگـاه       بحث زبان دين به عنوان يكي از شاخه

زبان دين ابزاري براي سخن گفتن در مورد خدا و مباحـث اعتقـادي دربـارة    . اي استويژه
به عبارت ديگر، زبان ديـن، زبـاني اسـت كـه بـه  بيـان و       . آغاز و فرجام عالم و آدم است

هـاي  گذاري ها، ارزشگويي هاي ديني، حكايات پندآميز، احكام حقوقي، پيش توصيف گزاره
دربارة آفرينش، رستاخيز عـالم و از همـه مهمتـر بـه بيـان       شناختياخلاقي، تأملات جهان

بندي كلي در يك تقسيم. پردازد ها و افعال او ميهايي دربارة خداوند، صفات و ويژگيگزاره
گـروه اول  . توان نظر فيلسوفان دين را در زمينة زبان دين به دو گروه عمده تقسيم كردمي

هـا و  و سعي در نقد و بررسي معناي واقعي گزارهبه شناختاري بودن زبان دين تأكيد كرده 
از نظـر گـروه دوم   . داننـد  گروه دوم زبان ديـن را غيرشـناختاري مـي   . اعتقادات ديني دارند

به عبارت . هاي ديني قابل شناخت نيستگزاره) گرايي مكاتبي مانند كاركردگرايي و ايمان(
-توان تبييني از گـزاره و منطق نميديگر آنان معتقدند كه با توجه به ابزارهايي چون عقل 

در اين راستا مراد و مقصود ما در تبيين زبان ديـن حـاكم بـر رسـاله     . هاي ديني ارائه كرد
  .گيردتبيين عالم برناردوس در زمره گروه دوم قرار مي

از جمله انديشمندان قرن دوازدهـم  ) Bernardus Silvestris(برناردوس سيلوستريس
شهر تور فرانسه بوده و از جملـه متفكـران علاقمنـد بـه علـوم و      وي اهل  1.ميلادي است

قـرن دوازدهـم در تـاريخ تفكـر     . شناسي است كه در قرن دوازدهم ايجاد شده بـود  طبيعت
طرف به دليل گسترش شهرنشـيني و تمركـز    از يك. غرب از چند جهت حائز اهميت است

                                                            
 در كـافي  و دقيـق  اطلاعات)  م1178-1159 بين. ف(  سيلوستريس برناردوس شخصيت و زندگي از.  1

 برنـاردوس  او لاتـين  نام) .Lemoie Michel, Cosmographie, Paris, 1998, p. 9( .نيست دسترس
) Bernard Sauvage( »وحشـي  برنـارد « را او فرانسـه  زبـان  در كـه  اسـت؛ ) سيلوسـتر  يا( سيلوستريس

 قـرن  در شناسـي  طبيعت و علوم به علاقمند متفكران جمله از و بوده تور شهر اهل وي) Ibid. (خوانند مي
 Bernardus( شـارتري  برنـاردوس  همچـون  كساني با را وي مديدي هاي مدت. است ميلادي دوازدهم

Carnotensis, Bernard of Chartres (سالزبوريايي يوهانس كسي كه )Iohannes Sarisberiensis, 

 John of Salisbury (ناميد، مي »خود قرن افلاطوني ترين برجسته« را او) L’Histoire litteraire de 

la France (t. XLL, p. 261 ( (مــويلان برنــارد يــا )Bernard de moelan (كمپــر اســقف كــه 
)Quimper (،اسـت  ديگـر  اثر چندين خالق برناردوس عالم، تبيين رسالة بر علاوه. گرفتند مي اشتباه بود .

) fatum( تقـدير  موضـوع  تبيـين  بـراي  نظـم  رتصـو  به را) mathematicus( منجم يا رياضيدان رساله
 بـه  راجـع  ديگـري  و) Martianus Capella( كـاپلا  مارسـيانوس   درباره يكي تفسير دو همچنين. نوشت

 بـه  مـتن  دو اين تعلق كه است حالي در اين. دهند مي نسبت او به را) Virgile( ويرژيل) Eneide( ايد انه
 انتسـاب  در آنكـه  حـال ) Lemoine Michel, "op. cit.",p. 11( .اسـت  شـبهه  و شك محل برناردوس

  .نيست اي شبهه و شك هيچ جاي وي به عالم تبيين رسالة
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. شـود  رس ديرها بيشتر ميثروت و قدرت در شهرها اهميت مدارس كليساهاي جامع از مدا
اي  گيرد بـه گونـه   در اين مدارس است كه مطالعه و تفسير كتب كلاسيك رومي رونق مي

، لوسـيوس آنئـوس   )Marcus Tullius Ciceron(سيسـرون  توليـوس  كه كتب ماركوس
 مـارو  ورژيليـوس  ، پوبليوس)Οιδίποδας(، اوديپوس)Lucius Annaeus Seneca(سنكا

 Quintus( فلاكـس  هوراسـيوس  و كوينتوس) Publius Vergilius Maro( ويرژيل يا

Horatius Flaccus (بدين ترتيب مسيحيان با بسـياري از آراي  . شود خوانده و تفسير مي
ديگر با ارتباط  از سوي. شوند گرايي آنها آشنا مي فلسفي و مفاهيم ادبي دنياي قديم و انسان

عربي كه از قرن دهـم مـيلادي شـروع     بيشتر با جهان اسلام، ترجمه متون علمي از زبان
رسـد و بـا ترجمـه متـون فلسـفي همـراه        شده بود، در نيمه دوم اين قرن به اوج خود مـي 

و  2چنانكه در اواخر اين قرن ابن سينا، فارابي، غزالي، كندي، خوارزمي، ابن هيـثم . شود مي
يب با بروز تحولات ترت بدين. از جمله نامهاي آشنا براي مسيحيان بودند 3ابومعشر خراساني

اقتصادي ـ اجتماعي و آشنايي با متون جهان قديم و جهان اسلام، دومين جهش فرهنگي  
دهد و روش جديدي از تفكـر همـراه    غرب پس از اصلاحات شارلماني در اين قرن رخ مي

شود كه مورخين تاريخ تفكر از آن به عنوان رنسـانس جديـد    با ديدي نو به عالم ظاهر مي
  .كنند ياد مي) New Renaissance in Twelfth Century(   ازدهمدر قرن دو

شناسي  چنانكه وجود. شود از نظر فلسفي، فلسفة افلاطون در اين قرن فلسفة حاكم مي 
شناسي رسالة تيمائوس در شـكل افلاطـوني ميانـه، طرفـداران بسـياري       بوئتيوس با جهان

رفـداران عرفـان مسـيحي در تعريـف     فلسفه نوافلاطوني نيز نزد اوگوسـتينيان و ط . داشت
هـاي   يكي از مهمتـرين گـرايش  . كند ديونيسيوس مجعول در مدارس رهباني رواج پيدا مي

  فلسفي در اين قرن رقابت فلسفه افلاطوني ميانه با فلسـفه نوافلاطـوني در غيـاب فلسـفه    
ختي و در اين قرن توجه بيشتر به ساختار قانونمند طبيعت و تبيـين وجودشـنا  . مشائي است

. علمي از موجودات سبب شد تا تفسير افلاطوني عالم روي به جريان افلاطوني ميانه كنـد 
توان از تأثير متفكراني همچون سنكا، سيسرون، بوئتيـوس و بـه طـور غيـر      باره مي در اين

  . گرايي متفكران اسلامي سخن گفت مستقيم علم
عمدة جايگـاه عقـل يـا     از حيث روش و موضوع، فلسفه در قرن دوازدهم به سه بخش

                                                            

  .است م10/ق4دان و نورشناس مسلمان سدة  ترين فيزيك دان برجسته و بزرگ رياضي.  2
 يعقـوب  شـاگردان  از و سوم قرن منجمان و دانان رياضي از ابومعشر به معروف عمر محمدبن جعفربن.  3
  .است بوده كندي اسحاق بن
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هاي خداشناسي با تمركز بر تثليث، و جايگـاه طبيعـت    هاي كلامي، بحثفلسفه در بررسي
بايست متـذكر شـد    در باب جايگاه طبيعت و قوانين آن مي. شود در نظام فلسفي تقسيم مي

كه از قرن دهم با ترجمة آثار دانشـمندان مسـلمان در طـب، شـيمي، طبيعيـات و نجـوم،       
اي از متفكـران   در اين بين عـده . ان به علوم مربوط به طبيعت توجه بيشتري كردنداروپايي

تـوان   از اين ميان مي. شناسي رساله تيمائوس جمع كردند قرن دوازدهم اين آراء را با جهان
از افرادي مانند گيللموس كونشي و برناردوس سيلوسـتريس نـام بـرد كـه در صـدد ارائـه       

از سوي ديگر در كنار توجه به طبيعت، متفكران ايـن دوره  . دندتبييني كلامي از طبيعت بو
گرايـي   تحت تاثير بزرگان انديشـه رومـي و بـه ويـژه سيسـرون، نخسـتين نظريـه انسـان        

)Humanism ( مسيحي را نيز به طور خاص در مقابل نظريه تحقير عالم)contemptus 

mundi  (و انسان قرار دادند .  
تـرين اثـر    مهـم ) Cosmographia, De mundi universitate(رسالة تبيـين عـالم   

گرايــي،  وضــوح مشخصــات قــرن دوازدهــم يعنــي طبيعــت برنــاردوس سيلوســتريس، بــه
از . كنـد  را مـنعكس مـي  ) ويژه در مباحث نجـومي  به(گرايي و تأثير متفكران اسلامي  انسان
فلسفه افلاطوني ميانه بسيار نظر فلسفي نيز تاثيرات اين رساله از فلسفه نوافلاطوني و  نقطه

  .مشهود است
  

  هاي اصلي و مفاهيم بنيادين بخش: رسالة تبيين عالم
شناختي از رسـالة تيمـائوس افلاطـون     رسالة تبيين عالم از لحاظ ساختاري و مفاهيم جهان

  ايــــن رســــاله ماننــــد رســــالة در تســــلاي فلســــفه  . اســــت تــــأثير پذيرفتــــه 
)De consolation philosophiae (ــا بو ئتيــوس و رســالة دربــاب ازدواج علــم لغــت ب

مارسيانوس كاپلا به صورت نظم و ) De nuptiis Philologiae et Mercurri(مركوري 
يعني جهان و عالم صـغير   ) macrocosmus(نثر نوشته شده و شامل دو بخش عالم كبير 

)microcosmus ( 4.استيعني انسان  
نظمي گريان، در خصوص بي) Natura(طبيعت  6عالم كبير، 5در بخش نخست اين اثر،

                                                            

  .250: 1382ي لخانيا.  4
5. in primo libro 
6. Megacosmus  
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شـكايت   9كه مشيت خداونـد اسـت،   Noys(8(يا فكر الهي  ذهنبه ) hyle( 7ماده نخستين
فكـر الهـي    10.كند تا جهان به نحو بهتـري سـاخته و پرداختـه گـردد    برده، در خواست مي

چهارگانه از همديگر متمايز ميدرنگ عناصر كند و بيمشتاقانه با درخواستش موافقت مي
بـروج   13كنـد؛  ستارگان را در آسمان تثبيت مي 12افلاك نه گانه را برپا كرده، نوس 11.شوند
گانه تحت آنها را در حـال حركـت برپـا     ي هفتامدارات سياره 14گانه را منظم كرده، دوازده
سـپس   16كنـد؛ هايي مقابل هم وضـع مـي  بادهاي چهارگانه اصلي را در موقعيت 15كند؛ مي

در ادامه ايـن رونـد،    17.شودزمين در مركز، بحث مي قرار گرفتنآفرينش موجودات زنده و 
درختان، تنوع رايحه 19به دنبال آن، رودهاي معروف، 18.شوندكوههاي معروف توصيف مي

ها، انواع مخلوقات شناور و انواع انواع گياهان، اوصاف دانه 20.شوند ها توصيف ميها و طعم
بررسي حيات در مخلوقات جاندار مورد  أگيرند؛ در پايان، منشن مورد بررسي قرار ميپرندگا

  21.گيرند قرار مي

كند، بـه   فكر الهي با طبيعت صحبت مي 23،شود گفته مي عالم صغيركه  22در بخش دوم،

                                                            
7. prime materie confusione 

8 .Noys  ) كه به لاتين ) فكرmens شود با معنايي كه پروتاگوراس از آن ارائه كرد، در سـنت   هم گفته مي
. كلامي مسيحي به عنوان فكر الهي كه روي بـه خـارج دارد و هنـر آفـرينش خداونـد اسـت، شـناخته شـد        

برناردوس همچون او مشيت خداوند را در فكر قرار داد و آن را علم . كالسيديوس فكر را مشيت خداوند خواند
  ).251همان (دهد، خواند لهي كه موجودات را در عالم نظم ميو اراده ا

9. id est dei providentiam. 
10. mundus pulcrius poliatur humiliter implorat. 
11. Noys igitur, eius mota precibus, ei libenter annuity, et ita quatuor elementa ab 
invicem disiungit. 
12. novem gerarchias angelorum. 
13. stellas in firmamento point. 
14. signa duodecim facit. 
15. per zodiacum orbes septem planetram currere facit. 
16. quator cardinals ventos sibi invicem opponit. 
17. sequitur genesis animantium et terre situs medius. 
18. postea montes famosi describuntur. 
19. deinde famosi fluvii. 
20. sequitur proprietas arborum, postea species odorate. 
21 . Silvestris Bernardus 1978: 92-116 

22. in secundo libro. 
23. qui Microcosmus dicitur (id est minor mundus vocatur) 
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بـدين   24.تا انسان را به عنوان مكمل آفرينش بيافريند ،دهدنازد و وعده ميتلطيف جهان مي
، ملكـه  )Urania, Uraniam(دهد تا به دقت، اورانيـا  به طبيعت دستور مي فكر الهي ترتيب

در طبيعت حيات خاكي متبحر  را كه كاملاً )φύσις, Phisim, physis( ستارگان و فوزيس
كند و بعد از جسـتجوي ملكـه سـتارگان در    درنگ اطاعت مي طبيعت، بي 25.است؛ پيدا كند

. كندكه نگاهش به ستارگان دوخته شده، پيدا ميرا در حالي اورانياكرات آسماني، سرانجام 
معلوم شده، ملكه ستارگان وعده مـي  )اورانيا( از آنجا كه علت سفر طبيعت، پيشاپيش براي

دست بـه كـار    27س اين دو،سپ 26.دهد در انجام اين وظيفه و نيز در سفر به او ملحق شود
شوند و بعد از عبور از چرخه سيارات، سرانجام فوزيس را در اعماق زمين پررونق، ميـان  مي

. كننـد  ها و بوها، در حالي كه دو دخترش، تئوري و عمل، ملازم او هستند، پيـدا مـي  رايحه
و بـه سـه   شود ناگهان فكر الهي آنجا حاضر مي 28.دهند آنها دليل آمدن خود را توضيح مي

، سه گونه معرفت نظري محـول كـرده، آنهـا را بـه خلقـت      )طبيعت، فوزيس و اورانيا(نيرو 
بخشـد؛ ايـن   فوزيس از بقاياي عناصر چهارگانه، انسان را صورت مي 29.كندانسان وادار مي

  31.كندكامل مي 30عمل را از ناحيه سرآغاز كرده و اثرش را با  صورت بخشيدن به پاها
اي اسـت كـه    گونه گيرد، به كار مي اني كه برناردوس در اين رساله بهسبك نگارش و زب

علاوه بر اينكه سرشار از مفاهيم فلسفي است، به عنوان يك متن ادبي نيز بارها و بارها در 
رو  از ايـن . انـد  ادبيات غرب خوانده شده و اديبان بزرگي همچون دانته از آن تـأثير پذيرفتـه  

به عبارت ديگر . هاي اينگونه متون است تعدد از جمله ويژگيپردازي م استفاده از شخصيت
                                                            

24.Noys Naturam alloquitur et demum facta expolitione gloriatur, et in operis sui 
completionem se hominem plasmaturam profitetur. 
25. Iubet itaque ut Uraniam, que siderum est regina, et Phisim, que rerum omnium 
est peritissima, sollicite perquirat. 
26. Natura protinus iubenti obsequitur, et per celestes circulos Uraniam queritans 
eam sideribus inhiantem reperit, eiusque itineris causa precognita, itineris se et 
operis comitem Urania pollicetur. 
27. ambe igitur surgunt. 
28. planetarumque circulis excursis eorumque potentiis pernotatis, tandem quodam 
terre fluentis gremio inter odoramina aromatum Phisim cum duabus filiabus, 
Theorica et Practica, residentem inveniunt, et quid veniant exponunt. 
29. Subito Noys affuit, suoque eis velle ostenso ternas speculationes tribus 
assignando tribuit et ad hominis plasmationem eas accelerat. 
30. Phisis itaque de quatuor elementorum reliquiis hominem format, et a capite 
incipiens, membratim operando, in pedibus opus suum feliciter consummate. 
31 . Silvestris Bernardus, "op. cit.": 117-155 
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به برخي از عناصر كه در حالت عادي  )personification(بخشي  پردازي و جان شخصيت
فاقد جان، حيات و هستي هسـتند، از جملـه ظرايفـي هسـتند كـه برنـاردوس در داسـتان        

نـوع ادبـي كـه برنـاردوس انتخـاب      . است آفرينش جهان و انسان از آنها بهره فراوان برده
ــرده ــر و نظــم ) Prosimetre" )prosimetrum"،  ك ــي از نث ــي تركيب وي در . اســت يعن
در قـرن دوازدهـم   . باشـد  گيري اين قالب تحت تأثير بوئتيوس و مارسيانوس كاپلا مي بكار

حاتي ها و اصـطلا  در خصوص واژه. اند آدلارد دوباس و آلن دوليل نيز اين قالب را بكار برده
برخـي از اصـطلاحات و   . بندي اشـاره نمـود   توان به اين تقسيم كند مي كه وي استفاده مي

برخـي از كلمـات   . مارسيانوس كاپلا و بوئتيوس وام گرفته اسـت   كلمات را از كالسيديوس،
كه به حوزه جانورشناسي و گياه شناسي تعلق دارند، فني بوده و لذا سيلوستريس آنهـا را از  

ديگـر كلمـات ابـداعات محـض برنـاردوس      . اسـت  شان استخراج كـرده  يي تخصص حوزه
   32.هستند

خدا، نوس يا فكر الهـي، مـاده يـا سـيلوا، طبيعـت، جهـان،       (در ادامه به مفاهيم بنيادين
  .شود رساله اشاره مي) اندلخيا، فيزيس، ايمارمنه، جهان، عناصر، ملائك، شياطين و ديوان

 ظـاهر  نخسـت  بخـش  آغـاز  از او. شود مي ياد مختلف هاي نام با اثر طول در از خداوند
تيمـائوس را تـداعي    زبـان  عمـدتاٌ  فلسـفي،  زبـان  از آن هاي مشخصه و تعريف 33.شود مي
 بـا  خـدا  ايـن  35قطعه همان در. هست نيز مسيحيت خداي اين خدا، اين وجود با 34.كند مي
 براي) Macrobius(ماكروبيوس  كه اصطلاحي. شود مي معرفي )Tugaton(توگاتون  نام

كـه   از نظر ماكروبيوس، توگـاتون روشـنايي اسـت   . برد مي بكار متعالي الوهيت دادن نشان
 تثليـث  گانـه اسـت، خـداي    اين روشنايي كه داراي نورهاي سـه  .گانه است سه انوار داراي
  .كند كاتوليك را تداعي مي كلام

 بدين صورت كه .گذارد مي صحنه به پا خدا از پس درست يا فكر الهي)  Noys( نوس
 ژيلسون با توجه به اين جمله، با همراه توان لذا مي 36.»شده زاده خدا از كه خدايي« اين در

 ـ البتـه بـرخلاف نظـر     .پـذيرفت  يعني عيسي مسـيح را  پدر هم ـ ذات  و جاودان كلمه هم 
                                                            

32. Dronke, Cosmographia1980 : 54 

33. Lemoine Michel, "op. cit." 1998   : I,i,3 
34. Ibid  :X,1,11 
35. Ibid:II,5,3 
36. Ibid:I,i,5 
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بايد توجـه   .دپذير نمي) پسر خدا(همانندي نوس را با كلمه ) Curtius(ژيلسون، كورتيوس 
درونـك   پيتـر  بـه همـين دليـل   . اسـت  زنانـه  داشت كه از نظر برناردوس نوس شخصيتي

)Dronke (نوس  برناردوس، ظاهراً معتقد است كه)Noys (انتخـاب كـرده    خاطر را بدين
 .شـود  اجتنـاب  است؛ يوناني νυσ از برگرداني كه ،nus مذكر اسم با اشتباهي هرگونه از تا

  : كند مي ارائه نوس از متعدديتعاريف  برناردوس
يا تـو  . حقيقي هستي جوهر تو. است داشته وجود زندگي از سرشار حيات، آغاز از كه تصويري«

) Minerro(مينـرواي  مـن  بـراي  يـا اينكـه  . جاودان هستي اندرزي مستدام (tenor) جريان
  37.»راستيني

  
   :نويسد ديگر مي جايي در يا

 عـرش  از كـه  الهـي  علم كمال خوبي،  ميوه ،)Seminarium(حيات  نهال نور، سرچشمه او«
 نوس38.است قاهر و متعال خداي خرد همانا نوس اين. نامندش؛ است مي )Mens( فكر اعلي

 گرفـت،  درخشـيدن  لامـع  برقـي  نيـافتني،  دسـت  نـور  اين از: هست نيز الهي حكمت همزمان
 حكمـت  ايـن . اسـت  شـده  درج پـدر  تصوير در كه »صورتي« يا بخوانم تصوير را آن متحيرم

 اندرز و پند حكمت از. شود مي زاده و گيرد مي نيرو ابديت زنده هاي مائده از كه است خداوندي
 وجـود  عرصـه  به پا جهان نيز خداوند اراده از آيد، مي بوجود اراده اندرز و پند از و شود مي زاده

   39.»گذاشت
  
ماده يا  41.آورد مي بوجود را روح كه اوست هم 40.است الهي تقدير همان نوس نهايت در

 تـاريكي  بـه  روشـنايي  از گـذار  سيلوا، طرف به نوس ، حركت از)silva-hyle(سيلوا ـ هيولا  
 بـدي  و شـر  به اي اندازه تا كه شكل بي هيولايي است، ) hyle(هيولا  لاتين نام سيلوا،. است

 جـاي  بـدي  و خـوبي  ميـان  و دارد تعلق آميز ترديد و مبهم وضعيتي به هيولا 42.دارد گرايش
جانـب شـر و    بـه  را او بيشـتر  درونيش ميل دارد، چيرگي او شرارت كه آنجا از و است گرفته
 زيـرا  44باشـد؟  زاينده بايد سيلوا چرا .است پربار اصل يك سيلوا اين وجود با 43.كشاند مي بدي

                                                            

37. Ibid: I,i,4-6 

38. Ibid:I,ii,13,1-3 
39. Ibid:I,iv,5 
40. Ibid:I,ii,7,1-2,8,2 
41.Ibid:II,iii,I,3,1-5 
42.Ibid:I,i,1-2 
43. Ibid:I,ii,2,1-2 
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پيتـر   همانطور كـه  پايان در 45.دارد مي نگه طبيعيش حالت در را چيز همه خود بطن در او كه
  .است وحشي كودك گويد هيولا يك  مي درونك

 بكـار  را مادرش استعدادهاي و تمام اختيارات تواند مي است نوس دختر كه او -طبيعت 
 و پـذيري  مي تباهي نه نيز تو براستي من، آغوش بار سعادت باروري اي طبيعت، اي: گيرد
حيـات   وكائنـات  جهـان  بـه  همـواره  تقـدير، كـه   دختر اي تو شوي، مي دگرگون اساساً نه
 نيز او صنعتگر، يك همچون 47.بسازد را دنيا كالبد تواند مي طبيعت اينچنين 46.بخشايي مي

 را پيونـدي  و 48سـازد  مي ساده عناصري هاي ويژگي و مصالح از را، بدن يعني نفس، سراي
 را كـار  ايـن  و بخشـد  مـي  وحدت آنها، به دادن شكل با را بدن و نفس سازد كه مي محقق
  .رساند مي انجام به دارد وجود آسمان در كه نظمي با مطابق

 دسـتيار « 51»سـتارگان  ملكه« عناوين و با 50است طبيعت خواهر و 49نوس دختر اورانيا
 و الهـي  احكـام  ميان و 53.آورد مي بوجود را يا نفس انسان روح او. شود مي وصف52»آسمان
  . كند ايجاد مي پيوند انسان روحاني وجود

 و زنـدگي  انـدلخيا  55.اسـت  نـور  يـا  زندگي او اساس كه است فيزيكي اصلي 54اندلخيا،

                                                                                                                                            
44. Ibid:I,i,29 
45. Ibid:I,i,38 
46. Ibid:I,ii,1,3-4 
47. Ibid:I,iv,14,5-6 
48. Ibid:I,ii,1,3- 4 
49. Ibid: II,iii,3,8-9 
50. Ibid:II,iv,16 
51. Ibid:II,iii,6-3. 
52. Ibid:II,iii,12,3-4. 
53. Ibid:II,xi,1,5. 

 هـا  نوشـته  دسـت  در) Entelechie( انتلـيش  نـه  اسـت  اندليش او واقعي نام) Endelichie( اندلخيا.  54
 قالـب  كـه  كنـد  مـي  نشـان  خـاطر  درسـتي  به) Dronke( درونك اما. است آمده) endelichie( اندليشي

Endelichie يوناني واژه دو آميزش از )entelechia (يا )entelechie (و ارسطو endelecheia معناي به 
 اسـكات  -ليـدل  تـأليف  انگليسـي  -يونـاني  واژگـان  فرهنـگ  بنابر. است آمده بوجود »استمرار و تداوم«
)Lidell-Scott (نيـز  لاتـين  در اشتباه اين و شد مي اشتباه هم با كلاسيك يوناني در غالبا عبارت دو اين 

 تبعيـت  بخشـد،  مـي  شخصـيت  اندليشي به كه كسي كاپلا، مارسيانوس از اينجا در برناردوس. يافت ادامه
 ويراستارهاي وسيله به كه است آمده Endelichia حقيقت در) Noees( نوس هاي دستنوشته در. كند مي

  .است كرده پيدا تغيير entelechia به مدرن
55. Ibid:I,ii,13,17 
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 و مجـاورت  در او 56اسـت  نفـس  نتيجـه  در و جهـان  همـه  هـا،  انسـان  )jubar(روشـنايي  
 اصـل  نيـز  و 57را عـالم  واقعيـات  دگرگـوني  و رشـد  اصل و شود مي زاده نوس با همنشيني
 انسـان،  نفس اخص طور به و انسان ساختار در او  58آورد مي وجود به را شيء هر دگرگوني

  .يابد مي نفوذ
 ,theory(نظر و عمل  خود، دختر دو با فيزيس .گرفت اشتباه طبيعت با نبايد را فيزيس

practic( گراميزون در )Gramison( قـرار  60جهـان  زيرين قسمت در او 59.كند مي زندگي 
   .دارد را او 62ارگانيك زندگي بر نظارت و61انسان جسم به دهي شكل وظيفه دارد،

 مسـتقر  بخشيدن نظم منظور به است زماني استمرار همان كه )Imarmene( ايمارمنه
  63.گيرد برمي در كه است چيزهايي مجموع تنيدن و بافتن كارش و شود مي

 همسـري  بـه  را انـدلخيا  64اسـت  شده معرفي كودك يك شكل به جايي در كه جهان
 آنهـا  پيونـد  از. بخشـد  مـي  نيـرو  او بـه  اندلخيا است بيمار غالبا جهان چون و 65گزيند برمي
   66.شود مي زاده زندگي

 فراخوانده خوب رفتار گرفتن پيش به انحاء از نحوي به همواره كه هستند هايي شخصيت عناصر،
   67.شوند مي

 البتـه  و 68كنـد  مـي  توصـيف  طبقه نه ديوان براي برناردوس ديوان، و شياطين ملائك،
 ديوان آنكه بي 69.كند مي توصيف مختلف را هاي مكان و ها نقش با بيشماري آسماني ارواح

 و شخصـيت  بـا  كـدام  سـياره هـر   هـر  هيولاهـاي  70بينـدازد  قلـم  از را جنسيت اسرارآميز

                                                            
56. Ibid: (I,ii,15 
57. Ibid:I,iv,8,10-12 
58. Ibid:II,ii,19-20 
59. Ibid:II,ix,6,1-2 
60. Ibid:II,iii,3,9-10 
61. Ibid:II,xi,1,5 
62- Ibid:II,ix,6-7 
63 .Ibid:I,iv,14,6-7 
64. Ibid:I,i,40 
65. Ibid:I,ii,15 
66. Ibid:I,iii,1 
67. Ibid:I,ii,2-3,ii,5,iv,7 
68. Ibid:I,iii,13 
69. Ibid:II,vii,1-11 
70. Ibid:II,xiv,159 
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  71.بخشد مي شكل اشياء به پانتومورف هيولاي. دارند حضور خود خاص هاي ويژگي
  

  زبان دين حاكم بر رسالة تبيين عالم
يكي از مباحـث اساسـي در فلسـفه ديـن بـه بحـث و بررسـي دربـاره          زبان دين به عنوان

هاي ديني، نحوه معنادهي و دلالت آنها، ارتباط مفاهيم و اصطلاحات موجود در ديـن   گزاره
به بياني ديگر، زبان دين، زباني اسـت كـه بـه بيـان و     . پردازد با امور واقع و كاربرد آنها مي

هـا، ارزش   گـويي  يز، احكـام حقـوقي، پـيش   توصيف گزارش هـاي دينـي، حكايـات پنـدآم    
شناختي دربارة آفرينش و رستاخيز عالم و از همه مهمتر  هاي اخلاقي، تأملات جهان گذاري

آنكـه   حال 72.پردازد ها و افعال او مي هايي دربارة خداوند عالم، صفات و ويژگي به بيان گزاره
بينـي خـاص    ركدام بنابر جهـان اين زبان داراي انواع مختلف بوده و متفكران حوزه دين، ه

به عبارت ديگر . كنند هاي ديني استفاده مي خود، از زبان ويژه خود در بيان و توصيف گزاره
ديدگاه : توان از دو نگرش عمدة تاريخي نسبت به زبان دين در فلسفة دين سخن گفت مي

  ايجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي 
)Via affirmationis (   و ديـدگاه سـلبي)Via negationis .(   لـي بـرامكـان شـناخت   او

در حاليكـه  . عقلاني خداوند و فهم متون ديني در قالب مفـاهيم فلسـفي رايـج تأكيـد دارد    
گرايانه به دين دارد؛ بيشـتر سـلب مفـاهيم عقـل      ديدگاه دوم كه رويكردي عرفاني و ايمان

اي هم وجود دارد كه يا تلفيـق   هاي ميانه البته ديدگاه. بشري از ذات خداوند را مد نظر دارد
) ابن عربي در سنت تفكر اسـلامي (اين دو نگرش است، مانند ديدگاه تنزيه در عين تشبيه 

  . ديونيسيوس مجعول) Via sureminentia(و يا نفي هر دو ديدگاه، مانند ديدگاه تفضيلي 
در ادامه براي بررسي زبان دين از نظر برناردوس سيلوستريس براسـاس رسـاله تبيـين    

 .شود به نحو مختصر اشاره مي) سلبي، ايجابي، تفضيلي(زبان دين عالم، به برخي از انواع 

ديدگاه سلبي كه ريشه در افكار افلاطـون دارد، در عرفـان   : ديدگاه سلبي افلوطين
افلاطون ابتدا عالم هسـتي را  . نقش و جايگاه اساسي دارد) به ويژه اديان هندي(شرقي نيز 

سپس مثال خير . بندي كرد مثل تقسيم به دو قسمت عالم مادي محسوسات و عالم معقول
به تبع او افلوطين با تقسيم عالم بـه سـه اقنـوم    . را برتر و فراتر از وجود ديگر مثل قرار داد

                                                            
71. Ibid:II,iii,10-11 
72. William Alston 1961: 171.  
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را وراي  "او"چنين افلوطين  هم .واحد، عقل و نفس ديدگاه سلبي شناخت واحد را بسط داد
   73.قرار دارد) عقل يا مثل(م عقل و برتر از شناسايي مي داند، زيرا شناسايي در اقنوم دو

ديــدگاه ): Peseudo Dionysius(ديـدگاه تفضـيلي ديونيسـيوس مجعـول    
افلاطوني مورد توجه فيلسـوفان و متكلمـان مسـيحي     نو -ديونيسيوس با گرايشات عرفاني

گيـرد؛ زبـان    از نظر ديونيسيوس سخن گفتن از خداوند به سـه طريـق صـورت مـي    . است
ي زبان ايجابي صفاتي بر خدا حمل و اثبـات   در طريقه. بان تفضيليايجابي، زبان سلبي و ز

شــود، زيــرا او نامتنــاهي و  ي ســلبي همــه چيــز از خــدا ســلب مــي در طريقــه. مــي شــود
خدا نه تنها جسم نيست و خواص جسماني ندارد، بلكه رحمان و خير و . ناپذير است توصيف

داند كه در آن خدا از  ناسي حقيقي ميديونيسيوس اين طريقه را خداش. باشد موجود نيز نمي
گرايـان   عارفـان و ايمـان  . كند شدت نورش براي عقل بشري تاريك و ناشناختني جلوه مي

ي سـوم خـدا    در طريقه. كنند ي خداوند استفاده مي مسيحي از زبان تنزيهي يا سلبي درباره
ير و شر يا رحمانيت و شود، يعني او فراتر از وجود و عدم، خ برتر از تمام مفاهيم معرفي مي

در كلام . شود ترتيب تمايز بين دو ديدگاه سلبي با تفضيلي مشخص مي بدين. جباريت است
توان گفت كه خدا، خـدا نيسـت، يعنـي     سلبي خدا رحمان نيست، رحيم نيست، و اصولا مي

حال اگـر خـدا خيـر    . شود طور سنتي بر او حمل مي نفي يا تنزيه تمام مفاهيم از خدا كه به
معنا است كه  معنا است كه متضاد آن يعني شر است؟ يا اگر موجود نيست، بدين نباشد بدين

عدم محض است؟ واضح است كه اين مطلب مـورد توافـق ديونيسـيوس نيسـت؛ لـذا وي      
در كـلام تفضـيلي تمـام مفـاهيم از     . كنـد  براي حل اين مساله كلام تفضيلي را مطرح مي

ه خدا اگر وجود نيسـت، عـدم هـم نيسـت، او اگـر نـور       بدين معنا ك. شوند خداوند نفي مي
   74.اين مطلب در مورد ديگر مفاهيم نيز صادق است. نيست، ظلمت هم نيست

توان به دو متفكـر مسـيحي    در خصوص اين ديدگاه مي): Analogy(نظرية تشابه 
و  75نسـبت توماس از دو نوع تشابه بنا به مناسبت . توماس آكوئيناس و بوناونتورا اشاره كرد

در تشابه نسبت، كمالاتي كه بر خدا و مخلوقـات  . برد نام مي 76تشابه بنا به مناسبت تناسب
                                                            

73. Bilolo, M.: La notion de « l’Un » dans les Ennéades de Plotin et dans les 
Hymnes thébains. Contribution à l’étude des sources égyptiennes du néo-
platonisme. In : D. Kessler, R. Schulz (Hrsg.), "Gedenkschrift für Winfried Barta 
Htp dj n Hzj", (Münchner Ägyptologische Untersuchungen, Bd. 4), Frankfurt; 
Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1995: 67-91. 

  . 74 - 72 :1382ايلخاني   .74
75 . Analogia secundum convenientian proportionis 
76 . Analogia secundum convenientian proportionalis 
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 77.شود بر اساس ارتباط و نسبت علي ميـان خداونـد خـالق و مخلوقـات او اسـت      حمل مي
گيرد، زيرا خداوند بـه   ي وجودي ميان علت و معلول شكل مي تشابه نسبت بر مبناي رابطه

تشـابه بـر اسـاس تناسـب را قبـل از      . كند و صفات وجودي را افاضه ميمخلوقاتش وجود 
تـرين موجـود يعنـي خيـر و      براي شناخت متعالي 78جمهوري ي توماس، افلاطون در رساله

در نظر افلاطـون نسـبت ميـان خورشـيد و عـالم      . است ارتباط آن با ساير مثل به كار برده
ارسطو نيز بـا مثـال تسـاوي ميـان     . تمادي همانند نسبت ميان مثال خير و عالم مثل اس

   79.است نسبت نفس در بدن و نسبت عقل در نفس به اين نوع تشابه اشاره كرده
 80.كنـد  نيز از تشابه به عنوان زبان دين استفاده مي) Saint Bonaventura(بوناونتورا 

وي موجودات مخلوق در جهان را بر اساس شباهت بيشتر يا كمتر به خدا، بـه سـه دسـته    
ــ  Umbra Vestigium,( ،2(عنوان سايه يا نشـانه   ـ موجودات مادي به1: كند تقسيم مي

ــه  ــول بـــــــ ــودات معقـــــــ ــوير   موجـــــــ ــوان تصـــــــ   ، )Imago(عنـــــــ
اند كه  يدا كردهتر با خدا پ تر و ناب الهي شباهت خالص موجودات معقول كه توسط لطف -3

علت وجود يك  تواند به شباهت بين دو شيء مي. شوند ناميده مي Similitudo(81(شباهت 
اند كه هـر   صفت مشترك بين آنها باشـد، مانـند دو ورق كاغـذ كه از اين نظر با هم شبيه

اما . توان بين خالق و مخلوق متصـور شد واضح است كه چنين شباهتي را نمي. دو سفيدند
توان به نوع ديگري از شـباهت اشـاره كـرد كـه بـر اسـاس آن، شـيء خصوصـيات و          مي

. كند بدون اينكه خود، آن خصوصيات را داشته باشـد  هاي شئ ديگر را بازآفريني مي ويژگي
                                                            

 .426تا  414: همان .77

  510-508:  1356افلاطون، كتاب ششم  .78
  74:  1385ايلخاني . 79

به طور عمده، چهار طريق .  از جمله مباحث مهم در خداشناسي استنوع زبان و سخن در مورد خدا .  80
نوع . سنتي و تاريخي زبان دين در غرب وجود دارد؛ طريق سلبي، اشتراك لفظي، اشتراك معنوي و تشابه

در سـه  ) analogia(در نظام فلسفي بوناونتورا، تشـابه  . زبان دين توماس آكوئيني و بوناونتورا، تشابه است
سـطح    -2. سطح خداشناسي كه سخن از چگونگي شناخت خـدا مـي باشـد     -1. مي شودسطح مطرح 

مخلوقات با خـدا متشـابهند، چـون مخلـوق     . جهان شناسي كه صحبت بر سر تشابه مخلوقات به خداست
سطح انسان شناسي؛ نفس انسان تصوير خداست و بنابراين براساس ساختار تثليث خلـق شـده    -3. اويند
  . نند تثليث داراي قواي حافظه، عقل و اراده مي باشدنفس به ما.  است
  52: 1388اللهي  حبيب

81. Itinerarium, I: 2, 1986: 27-29 
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توانـد   حال اين رابطه تشابه مي 82.توان چنين شباهتي را بين خالق و مخلوق تصور كرد مي
شود؛ شباهت مخلـوق بـه    پي به مدلش كه تقليد ناميده ميـ تشابه ك1: دو معنا داشته باشد

شود و شباهت خـالق   اش كه مثال ناميده مي ـ تشابه مدل به كپي2. خالق از اين نوع است
  83.به مخلوق از اين نوع است

هـاي مختصـر در مـورد انـواع زبـان ديـن، بـه بررسـي زبـان ديـن نـزد             پس از اشاره
اي، فلسـفي و   اله تبيـين عـالم سـه جنبـه اسـطوره     با بررسي رس ـ. پردازيم سيلوستريس مي

  . مسيحي در اين اثر قابل تشخيص است
برنـاردوس بـا اسـتفاده از    . جاي آن قابل تشـخيص اسـت   اثر در جاي اياسطوره جنبه
اي شناسي اسطوره مشخصات جهان. پردازدهاي آفرينش به تبيين عالم و انسان مياسطوره

شخصيت پردازي كـه از جملـه    .قابل تشخيص و بررسي استوي با توجه به مطالب ذيل 
، عقل يا فكر الهي مفهوم اصلياين اثر داراي چند . اي استبيني اسطوره هاي جهانويژگي

)Noys( طبيعت ،)Natura( ماده نخستين ،)Hyle(  فـوزيس ،)physis (  و سـيلوا)Silva (
بينـي خـاص خـود     ه تبيين جهاناست كه در واقع برناردوس با توجه به نقش آفريني آنها ب

. ابنـد ياي مـي  شناسـي وي كـاركرد اسـطوره    اين مفاهيم فلسفي در جهان. كندمبادرت مي
و نيـز بيـان ديـدگاهش در    خـود  علاوه بر عناصر فوق، برناردوس در جهت نگارش رساله 

پادشـاهان و  (رومـي، اشـخاص   -ونانيياي از ايزدان اسطوره) كبير و صغير(خصوص عالم 
هاي جـاري  ، مردمان، اماكن و شهرهاي تاريخي، اشياء، رودخانه)رومي-طوران يونانيامپرا

، )Phormion(، فورميون )Urania, Ουρανία(برروي زمين و زير زمين  همچون اورانيا 
ــوس  ــائتون )Phoroneus(فورونئـ ــروا )Phaeton(، فـ ــاليون )Minerva(، مينـ ، دئوكـ

)Deucalion( ــام ــوس ) Priam,Πρίαμος(، پري ــيس )Turnus(، تورن ، )Tiphys(، تيف
. كنـد اسـتفاده مـي  ... و ) Jupiter(، ژوپيتر ) Pluto, Πλούτων(، پلوتو )Eugene(اوگن 

شود از گريـه، صـحبت، كـار و تمـام     بخشي شامل همه عملكردهاي انساني مي اين هويت
ي مـاده  نظم ـ ، در خصـوص بـي  )ريزان اشك(طبيعت گريان . شودآنچه به انسان مربوط مي

كند تا جهان بـه نحـو    به فكر يا مشيت الهي شكايت برده، در خواست مي) hyle(نخستين 

                                                            

  52: 1388اللهي حبيب.  82
83. Etienne Gilson 1953: 126-127 
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رفتن كامـل سـخنان اورانيـا،    يعت بعد از پـذ يهمچنين طب 84.بهتري ساخته و پرداخته گردد
انات ابـراز كـرد و   ين بياو را قطع كند، موافقت خود را با ا يك بار هم حرفهاينكه يبدون ا

 85.برد مي ور از حركات مودبانه و تكان دادن سرخود بهرهن منظيا يبرا

برناردوس در اين اثر مفاهيم پيچيده كلامي و فلسـفي را آنچنـان هنرمندانـه در زبـان     
شد؛ با انتقـاد  ريزد كه چه بسا اگر در قالب منطقي و نثر بيان ميشعر و تصاوير شاعرانه مي

اين . فهم او از اسطوره، فلسفي و در ساختار افلاطوني ميانه است 86.گرديدشديد مواجه مي
تعبير از اسطوره و فهم فلسفي آن به روايت افلاطوني ميانـه در قـرن دوازدهـم، حـاكي از     

رسـد  لذا به نظـر مـي   87 .حضور دو فيلسوف غير مسيحي لاتيني ماكروبيوس و كاپلا است
و تفسـير  ) Saturnalia( 88ر از عيد سـاتورن تاثيشناسي برناردوس بي كوسموگرافيا و جهان

دو اثــر ) Commentarius in Somnium Scipionis( 89بــر رويــاي اســكيپيون  
وي چگونگي سـقوط  . كند؛ نيستماكروبيوس كه مدعي است فلسفه افلاطون را دنبال مي

بي مـĤ  ونانييهاي نفس و اقامت آن را در بدن و صعود آن را با استفاده از استعاره و اسطوره
 De( 90رسد رساله درباب ازدواج علم لغت با مركوريبه نظر مي. كند مي و با زبان رمزي توصيف

nuptiis Philosogiae et Mercurri (تمثيلي بـه بيـان   - كه با زباني رمزي  اثر مارسيانوس كاپلا
شناسي برنـاردوس تـاثير نهـاده     نيز بر جهان 91پردازدشناسي و ارتباط نفس با عالم الوهيت مي جهان

                                                            

84. Bernard  of  Tours, 1973: 67 

85. Ibid :98 

86. Ibid :4 

هاي غيرمسيحي در قرن پنچم ميلادي هستند كه فلسفهماكروبيوس و مارسيانوس كاپلا دو فيلسوف . 87
 12افلاطوني ميانه و نوافلاطوني را به يكديگر آميختند و برفيلسوفان مسيحي، به ويـژه فيلسـوفان قـرن    

  . ثير بسيار گذاشتندأميلادي ت
اي است كه در جشن عيد سـاتورن، يكـي از مهمتـرين    هاي متفكران روميموضوع اين رساله بحث .88
 .اند اد روم باستان، دور هم جمع شدهاعي

ماكروبيوس . اصل رساله از آن سيسرون متفكر رومي است كه ماكروبيوس شرحي برآن نوشته است.  89
باب الوهيت و ارتباط آن با عالم مـادي، دربـاره سرنوشـت نفـس انسـان       در اين رساله علاوه بر گفتار در
 .كنددرارتباط با عالم نيز بحث مي

موضـوع رسـاله،   . اله تاثير بسزايي برفلسفه و كلام و حتي ادبيات قرون وسطي نهـاده اسـت  اين رس.  90
 . داستان رمزي ازدواج مركوري با علم لغت است

 .126-129:  1382يلخانيا.  91
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پردازي و استفاده  تمثيلي، شخصيت-برناردوس نيز در كوسموگرافيا با توسل به زبان رمزي. است
  .پردازدشناسي خود مي رومي به تبيين جهان-ونانييهاي از اسطوره
اي بـه نحـو واضـح و آشـكار در     اسـطوره  جنبـه تـوان همچـون    را نمـي  فلسـفي  جنبه
در ابتدا قبـل از بررسـي   . شناسي برناردوس و اثر وي، رساله تبيين عالم جستجو كرد جهان
شناسي برناردوس به فهم متفكران قرن دوازدهم از فلسـفه اشـاره مـي    فلسفي جهان جنبه
اينكه در اين قرن فقط چند ديالوگ از افلاطون در دسترس انديشمندان بود، وجود با . كنيم

يكي از موارد فلسـفي عمـده در ايـن قـرن     . اين قرن فلسفه حاكم شد فلسفه افلاطوني در
در ايـن  . رقابت فلسفه افلاطوني ميانه با فلسفه نوافلاطوني در غياب فلسفه مشـايي اسـت  

قرن با توجه بيشتر به ساختار قانونمند طبيعت و در نظر گـرفتن موجـودات در طبيعـت بـه     
تي و علمي از آنها داشت، تفسـير افلاطـوني   توان تبيين وجودشناخعنوان موجوداتي كه مي

در ايـن خصـوص تـاثيرات متفكرانـي همچـون      . عالم روي به جريان افلاطوني ميانه كرد
  92.گرايي متفكران اسلامي مشهود است سنكا، سيسرون، كالسيديوس، بوئتيوس و علم

تـوان  اكنون با توجه به تعريف فلسفه و فهم خاص انديشمندان اين دوره از فلسفه، مي
آنچـه  . شناسي برناردوس را با توجه به رساله تبيين عالم مشخص نمود فلسفي جهان جنبه

مـاده  . كوسموگرافيا مشهود است تاثر اين رساله از تيمائوس افلاطون است ياز همان ابتدا
اي توسط خواهش طبيعت بدست نوس شكل در بياني اسطوره اي بينامنظم به عنوان توده

برنـاردوس  . رساندتيمائوس افلاطون را به خاطر خواننده مي ،نحوه بيان اين. شودمنظم مي
به شيوه افلاطون و بروفق تيمائوس، رساله را با عناصر به ظاهر كاملا ازلـي و قـديم آغـاز    

تـر   شود كه كدام يك از اين عناصر قديمي در هيچ جاي رساله صحبت از اين نمي. كندمي
ماده؟ محتواي اين اثر به تمامه بازگوي اميـال و خواسـتگاه  آيا نوس مقدم است؟ يا . است

هـاي اوليـه   هاي مكتب افلاطوني زمان بوده و نما و قالب ادبي آن يكي از نخستين نمونه
مـدل   93.كنـد برخورد يك نويسنده مدرن اروپايي با سنت كلاسيك را در خاطر مجسم مي

ايـن عصـر بـا اهميـت و مرجـع      شناختي كه در تيمايوس ارائه شـده بـود بسـيار در     جهان
شـود بـه شـدت    شناختي كه ارائه مـي  شود و از همان ابتدا هرگونه مدل جهانمحسوب مي

                                                            

  .213-214 : همان. 92
93. Bernard  of  Tours. "op. cit.": 3 
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از سوي ديگر در آثار قرون متاخر نام برناردوس  94.شناسي افلاطوني است تاثير جهان تحت
با مكتب نوافلاطوني مسيحي همراه شد كه برطبق آن زندگي عرصه جدالي پايـان ناپـذير   

خواهد به سرمنشا الهي خويش رجعت كند و  روحي كه مي. شد ين روح و جسم تصوير ميب
 95.كشاندعالم مادي شده و انسان را به طرف نابودي مي» malignitas«جسمي كه آلوده 

تـوان بـه   شناسي برناردوس مـي  گرايي در جهاندر خصوص توجه به فلسفه، طبيعت و علم
  : شتاين عبارات كوسموگرافيا توجه دا

ها متصل سـاخت، چـرا آسـمان     ها را به ميانهچه چيزي كرانه... بنگر جهان چگونه خلق شد،«
چرا شادي در حيطه قـدرت زهـره اسـت و جنـگ بـه      .. كند و چرا زمين ثابت استحركت مي

كني، بنگـر كـه چـه     حال كه چيزهاي عالي را از طريق فلسفه كشف مي 96...مريخ تعلق دارد
مرگ قرار دارند، علت مرگ چيست، پديدآورنده آن كيست، با چه قـدرتي  چيزهايي در معرض 

آورند، وارد گرداب كشد و چگونه هرچيزي را كه هوا، زمين و آب پديد ميرا پايين مي) چيزها(
از طريق فلسفه بياموز كه چه چيزي في نفسه لذت بخش است، چـه چيـزي را   . سازدخود مي

با اشتياق تمام . و چه چيزي مناسب است و چه چيزي نه بايد براي دليل ديگري جستجو نمود
ل و ي ـو همـواره بـا دل   يص ده ـيقـت را از دروغ تشـخ  يو حق يعدالتسعي كن عدالت را از بي

  97».يمنطق، مشاهدات خود را بسنج
  

شناسـي برنـاردوس بسـيار     در جهان اين جنبهپيشين،  جنبهبرخلاف دو  ،مسيحي جنبه
 جنبهتوان به اين  عبارت ديگر از ظاهر عبارات به هيچ عنوان نميبه . مخفي و پنهان است

شناسـي   تـوان مسـيحيت پنهـان در جهـان    باوجود اينكـه بـه سـختي مـي    . دست پيدا كرد
شناسـي خـود در    برنـاردوس در جهـان   رسد نظر مي به برناردوس را مشخص نمود و درواقع

اما . گيرد ز مسيحيت فاصله ميا) creatio ex materia(مواردي نيز همچون خلق از ماده 
برنـاردوس  . شناسـي وي ارائـه نمـود    مسيحي جهـان  جنبهتوان مواردي را در خصوص مي

جهـان   98.گـذارد  همچون يك مسيحي معتقد، به فيلسوفان مسـيحي گذشـته احتـرام مـي    
تمثيلي برناردوس در يك ارتباط هرچند تعريف شده ولي به نحو نظامند و غيرمسـتقيم بـا   

                                                            

94. Ibid: 10 

95 .Ibid: 5 

96. Ibid: 109 

97. Ibid: 110 

98. Ibid: 29 
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دهـد   جايگاه نوس و عملكردهايي كه وي انجام مـي  99.گيردائر مذهبي قرار ميواقعيت شع
شناسـي برنـاردوس و تـداعي كننـده كلمـه خـدا        مسيحي جهان جنبهبر  ينيز دليل ديگر

»Verbum Dei «توضيح و تبيين آفـرينش در رسـاله، هرچنـد بـا نحـوه بيـان        100.است
. جهان و انسان در كتاب مقـدس باشـد  تواند مويدي بر داستان آفرينش اي نيز مياسطوره

تواند نشـانگر اشـرفيت انسـان در بـين مخلوقـات      تاكيد بر انسان در بخش دوم اثر نيز مي
براساس تفسير ديني باشد چنانكه درشكل و صورت نيـز فصـول بيشـتري در بخـش دوم     

اي از جملـه . خـورد بـه چشـم مـي   ) عـالم كبيـر  (در مقايسـه بـا بخـش اول    ) عالم صـغير (
  . وگرافيا مويد اين مساله استكوسم

ال است، بتواند در تمامي  براي اينكه اين جهان معقول، كه تصويري از يك الگوي ايده
الهـي باشـد، تـا     د، انسان بايد خلق شود، و صورت او شبيه صورتساجزاي خود به كمال بر

حـاكم  همانند تمامي مخلوقات جهان كه زندگيشـان را از  . حسن ختامي بركار خلقت باشد
بـه   101.خـرد خواهـد بـود    ييرند، انسان نيز نماينده ارزشمند و متعـال گ ابدي و بلامنازع مي

تحت تاثير مدرسه شارتر است چنانكه اثر را نيز به تئودوريكـوس شـارتري   علاوه برناردوس 
)Theodoricus Carnotensis ( وهانس سـالزبوريايي  يو)Iohannes Sarisberiensis (

  .كندتقديم مي
شناسي و رساله تبيين عالم برناردوس سـبب شـد تـا تفاسـير      گانه جهان سه هاي جنبهاين 

) Barach(چنانكـه بـاراش   . متعدد و در مواردي بسيار متعارض در خصوص وي شكل بگيـرد 
وي را اسطوره شناسي به شيوه قدماي يوناني كه عامدا شريعت مسيحيت را به دست فراموشي 

   از ديــــــدگاه ويكتــــــور كــــــوزن. كنــــــدســــــپارد؛ معرفــــــي مــــــيمــــــي
)Victor Cousin( برناردوس را بايد پيشگام جوردانو برونو ،)Giordano Brono(  به حساب

، وي طرفدار نوعي فلسـفه وحـدت وجـودي    )Clerval(به اعتقاد كشيش كلروال  102.آورد
مشابه مكتب برناردوس را مكتب تـك   يز در نظرين) M. De Wulf(ام دو ولف  103.است

                                                            

99. Ibid: 32 

100.Gilson, Etienne1928:12 

101. Bernard  of  Tours. "op. cit.",p. 113 
102. Gilson, Etienne. "op. cit.": 5   

103. Clerval1895: 260-261  
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برنـاردوس تنهـا   ) poole(از سوي ديگـر برطبـق نظـر پـول      104.كندف مييتوصمنشأيي 
است  يملحد يو) Thorndyke(ا براساس نظر ترونديك يو  105.ملحدي ساده بوده است

هـايي كـه تـا اينجـا     تمـامي قضـاوت   106.كنـد ت ارتباط پيـدا مـي  يحيكه در مباحثي با مس
)  De mundi universittate(عـالم  برشمرديم در اين نكته متفق القولند كه رسـاله تبيـين   

اين در حالي است كه سعي و تلاش متفكـران و انديشـمندان   . اثري الحادي و همه خدا انگاري است
. برآن است كه تفسيري ديني از اين رسـاله ارائـه نماينـد    نيلورستيتئودور سديگر همچون ژيلسون و 

اـطن و محتـوا   كند كه اين رساله در فرم و ص چنانچه ژيلسون استدلال مي ورت الحادي است اما در ب
از نظر ژيلسون تبيين عـالم در زمـره    .ديني و در خدمت تاييد صحت باورها و اعتقادات مسيحي است

پردازند و در زمره آثاري است كـه   گيرد كه به بررسي نحوه آفرينش در سفر پيدايش ميكتبي قرار مي
تـ  ــاثير آگوســ ــت تـ ــنوس، آمبروزيتحـ ، )Aurelius Ambrosius Mediolanensis( وسيـ

اـز ــنسي، اور)Basilidus(لوسيبـ ــكندريو ف )Origenes( گ ــون اس  )Philo Alexandrinus(ي ل
   107.است

كنـد و زبـانش بـه شـيوه     روز خلقت ارائه مي در مجموع تبيين عالم تفسيري از كتاب شش
لـذا الحـاد مشـهود در فـرم نوشـتار ممكـن اسـت         ،شعراي عهد عتيق نگارش شده اسـت 

از نظر وي، برناردوس مفسر ترتيب  بدين 108 .ت كتمان شده در محتوا را پنهان سازديحيمس
  اي تحـت عنـوان  ن نيـز در مـورد برنـاردوس مقالـه    يلورستيتئودور س .ل استيانج يفلسف

مجـدد   يبا بررس ـوي . ليف نموده استأت» سيلوستريوار برناردوس س افسانه ينشناسجها»
تـوس،  ي، برخلاف كور)E.R.Curtius(وس تيكور. آر.يلسون و ايهمچون ژ ينظرات كسان

از  109 .ن عالم درسـت اسـت  ييلسون درباره رساله تبيه ژيرود كه نظرش ميين اساس پيبرا
سه اصل كليدي در فهم جهان) Noys(و عقل ) Natura(عت ي، طب)Hyle(نظر وي ماده 

ن اثـر  يو شاعرانه ا يصه فلسفينيز اثبات خصوي و هدف مقاله . شناسي برناردوس هستند

                                                            

104. DE Wulf, M, Histoire de la philosophie medievale, (5nd ed),1924  :203. 

105. Poole1884  :117-118 

106. Gilson, Etienne. "op. cit.": 6 

107- Ibid:10 

108. Ibid:11 

109. Silverstein 1948:  93 
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به نحو مختصـر سيلورسـتين معتقـد اسـت ايـن اثـر        110 .است يفوق العاده سده دوازدهم
ست، بلكه ين) paganism( ينيدبرناردوس، بي يياما انسانگرا. محصول يك انسانگرا است

وي معتقـد اسـت كـه    111.صورت ايـن اثـر مشـاهده كـرد    توان مسيحيت را در محتوا و مي
ده در هم يچيپ ييك بافت روايها را در ، استعاره و افسانهيان فلسفيبرناردوس در اين اثر ب

گيرد، فاقـد آهنـگ   نثر او كوتاه و دقيق است و غالبا بيش از خود شعر اوج مي 112 .زديآممي
  113.هايي از منابع بسيار استيادآوري ها ومنظم بيان عقلي است و به علاوه بافتي از پاره

هاي زبان دين  كدام از ديدگاه رسد كه با هيچ نظر مي گانه اثر به هاي سه با توجه به جنبه
و ايـن مطلـب   . توان زبان مورد نظر برناردوس را بررسـي نمـود   كه تاكنون مطرح شد نمي

نحو واضـح و مبـرهن    وس بهياد داشته باشيم كه اساسا برنارد شود كه به تر مي زماني روشن
آن اصـول عبارتنـد   . كند اي به اصول اعتقادي مرسوم مسيحيت نمي در رساله مذكور اشاره

هيچ چيز ازلي به قدمت خود خدا و همـراه خـدا بـراي    . خلقت بايد ارادي و از عدم باشد از،
چـون در  . خلقت به هيچ وجه ازلي نيست. او نياز به هيچ ماده ازلي ندارد. خلقت وجود ندارد

خداوند موجودات را از عدم خلـق   114.است كتاب مقدس براي خلقت ابتداي زماني ذكر شده
  در مقابل خلقت از ماده) creatio ex nihilo(در سنت مسيحي خلقت از عدم . كرده است

)creatio ex materia (باشند، يعنـي   تمام صفات خدا عين وجود خدا مي 115.گيرد قرار مي
او همه چيز را براساس حكمت، عقـل و  . شود وصوف در خدا يافت نميدوگانگي صفت و م

نهايت خدا، علل تمام موجودات را در  عقل بي. عقل خدا همان سخن اوست. علم خلق كرد
. ، الگو و مـدل موجوداتنـد  )rationes aeternales(اين صور يا مثل يا عقول ابدي . بردارد

لوگوس يا عقل خداوند همان مسـيح،  . هستنداين عقول يا صور در لوگوس يا عقل خداوند 
پسر مولود پدر . پسر هم ذات يا هم جوهر و هم رتبه پدر است. مولود اول، يعني پسر است

شـناخت پسـر    expression.(116(پسر كلمه است و كلمه يعني بيـان  . باشد و بيان پدر مي
                                                            

110. Ibid. 
111. Ibid: 94 
112. Ibid: 95  
113. Ibid: 95 

  .75-74: 1382ايلخاني. 114
  .104-101 :همان.  115

116 .I Sent: 27, 2, un. I, t. I: 482; In Hexaem: I, 13, t. V, p: 331; In Sent: 32, 1, 1, arg. 

5, t. I, p:557; De reduct. art. ad theol: 16; ed. min: p. 378; I Sent: 35, un: 1, concl. 2, 
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  . پس، كلمه، عقل خداست و جهان، سخن خدا. يعني شناخت همه موجودات
بايست طريـق ديگـري را    رسد براي تبيين نظر وي راجع به زبان دين مي نظر مي لذا به

سـازد كـه    مـي كنـد؛ او را وادار   قالب و سبك نگارشي كـه وي انتخـاب مـي   . انتخاب نمود
كند، از ويرژيـل يـا اوويـد نيـز الهـام       همچنان كه از كالسيديوس يا ماكروبيوس، استفاده مي

كنـد، بلكـه بـه     نظور خود به مثابه يك فيلسوف شيفته زبان عمل نمـي او براي بيان م. بگيرد
كند، شاعري كه تمايـل دارد در پشـت حجـاب حقـايق پنهـان       مثابه يك شاعر نيز عمل مي

)sub integumento (و اين مساله دقيقاً همان چيزي اسـت  . دين و فلسفه را باهم بيان كند
فلسـفه   در تسـلاي  تـر از آن  چيزي كه پيشدهد، همان  كه به اثر او رنگ و لعاب شرك مي

)consolation de la philosophie (خاطر داشت كـه   اما بايد به. توان يافت بوئتيوس، مي
هاي فكري كـه براسـاس    نظام. محور مواجه هستيم -در هر دو مورد ما با يك نظام تفسير

. مـول و مرسـوم  ي نگارش مع روند، اما نه براساس شيوه هاي كلامي پيش مي دستورالعمل
دهنـد   جاي رساله تبيين عالم علائم راهنمائي وجود دارنـد كـه نشـان مـي     وانگهي در جابه

گونه كه پيش از اين نيز اشـاره   همان. افتد ماجرا و داستان در يك جهان مسيحي اتفاق مي
مســيحي  جنبــهبــر  يدهــد دليلــ جايگــاه نــوس و عملكردهــايي كــه وي انجــام مــيشــد 

ــان ــاردو جه ــدا  شناســي برن ــه خ ــده كلم ــداعي كنن    117.اســت» Verbum Dei«س و ت
كه در ظـاهر بـا هـم متضـاد      -و برنارد سيلوستر 118كند كه برنارد كلرو دوبي تأييد مي. گ

  تحت تأثير تمايلي واحد براي بازسازي جهان قرار دارند؛ -هستند
اگـر در  شود كه برناردوس سيلوستريس و برنارد دوكلرو، كه هـر آينـه    اين تمايل موجب مي«

گفتند، منش و سـلوكي در   خورند، جز تحقير و ناسزا چيزي به هم نمي زندگي خود به هم برمي
  119.»رسند؛ ناساز و ناهماهنگ نيستند نظر مي پيش بگيرند كه چندان هم كه به

  

                                                                                                                                            
t. I, p. 601; Quaest. Disp. De se. Christi, II, ad 5m, t. V, p. 9. cité par Gilson Etienne. 
"op. cit.": 124-125. 

117.Gilson, Etienne 1928 : 12. 

از جمله راهبان نظام ) Clairvaux(معروف به برناردوس از كلرو ) 1090-1153(برناردوس قديس .  118
هـاي   وي مخالف استفاده از عقل و منطـق در بررسـي  . رهباني سيسترسي در قرن دوازدهم ميلادي است

  .اشتكلامي بود و در مباحث اعتقادي به سنت اوگوستينوسي نزديك بود و گرايش عرفاني د
119 . Duby1979: 110 
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را از پيشـينيان خـود،    تمثيلـي كـه آن    -بدين ترتيب برناردوس با اتخـاذ زبـان رمـزي   
مارسيانوس كاپلا و ماكروبيوس وام گرفته بود، به شيوة خـود   همچون افلاطون، بوئتيوس،

با اتخاذ قالب ادبي مركب از نظم و نثر و زباني سرشار از ابهام، ايجاز، پوشيدگي و كنايـه و  
. بـرد  كار مي هايي در مورد خداوند، افعال و صفات او به نيز پايبندي به دين مسيحيت، گزاره

آميز است امـا   كه رساله تبيين عالم در ظاهر الحادي و كفر گونه گفت توان اين بنابراين مي
كارگيري زبان يا روش تفسير رمزي ـ تمثيلي در جهت تبيين و تاييد   در باطن و محتوا با به

پيش از اين نيز، يونانيـان و روميـان از روش   . باشد صحت باورها و اعتقادات مسيحيت مي
كـردن متـون ادبـي و فهـم برخـي از متـون        تفسير رمزي ـ تمثيلي براي تفسير و اخلاقي 

فيلون اسكندراني نيز اين روش را براي تفسـير تـورات   . اند اي و ديني استفاده كرده اسطوره
كار برد اما برخلاف يونانيان و روميان معتقد بود كه علاوه بر اينكه ظاهر كتاب مقـدس   به
ي بـاطني و حقيقـي آن نيـز    داراي معنا است؛ بايد با توسل به اين روش بـه معنـا  ) تورات(

  . برد پي
قـرون وسـطي نيـز كسـاني همچـون        شـد در دوره  همانطور كه پيش از اين نيز گفتـه 

برناردوس نيز با توسـل بـه   . از اين روش استفاده نمودند... ماكروبيوس، كاپلا، بوئتيوس و 
رشـي  لذا، بـا اتخـاذ سـبك نگا   . اين روش سعي در بيان اعتقادات و باورهاي مسيحي دارد

نويسندگان گذشته كه ظاهري الحـادي و كفرآميـز دارد، بـا اتخـاذ روش رمـزي ـ         شيوه به
وي آشـنا    كـه بـا رسـاله     بنـابراين، خواننـده  . تمثيلي سعي در بيان اعتقادات مسـيحي دارد 

باشد كه در پس اين ظاهر الحـادي و كفرآميـز، وي بـا       خاطر داشته بايست به شود؛ مي مي
. كشـد  تصـوير مـي   اي بسيار ظريف و دقيق باورهاي مسيحي را به  گونه هتوسل به تمثيل ب

ميانه و نوافلاطوني نيز بـراي رسـيدن    بيني افلاطوني البته نبايد از نظر دور داشت كه جهان
  .رسانند به اين هدف وي را ياري مي

  
  گيري نتيجه

شـه در يونـان   برناردوس سيلوستريس با اتخاذ رويكرد رمزي ـ تمثيلي كه پـيش از وي ري  
گيـري از   داشت و پس از آن نيز در سنت كلام يهودي ـ مسيحي نيز ادامه يافـت و بـا وام   

اي ماننـد بوئتيـوس،    اديبان و انديشمنداني همچـون اوويـد، ويرژيـل، هـوراس و فلاسـفه     
مارسيانوس كاپلا و ماكروبيوس و نيز تحت تاثير تيمائوس افلاطون و نيز تـاثير از مكتـب   
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گرايي كه در قرن دوازدهم تحت تاثير ترجمه آثـار   گرايي و طبيعت ي و انسانفلسفي شارتر
بود بـا تركيـب سـه آمـوزة اسـطوره در معنـا و         دانشمندان و فيلسوفان مسلمان ايجاد شده

كاربرد تمثيل، فلسفه در معناي نوافلاطوني و افلاطوني ميانه و اعتقـادات مسـيحي، زبـان    
كدام  گيرد كه با هيچ كار مي هاي ديني راجع خدا و افعال او به ويژه و نادري را در بيان گزاره

. از انواع زبان ديگر همچون زبان سلبي، ايجابي، تفضيلي و يا تشابهي قابل مقايسه نيسـت 
رسـد   برد و به نظر مي كار مي اي به چه وي روايت كتاب مقدس را در سازمان اسطورهچنان

اي است كـه بـه غيـر از زبـان      گونه پيدايش آن به كه در مخيلة او ساختار عالم و چگونگي
  .توان دربارة آن سخن گفت تمثيلي نمي-اسطوره و زبان رمزي
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